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                                                                                                                               :تعريف موضوع ) الف

          

است كـه   » تاريخ سيستان « دست ما رسيده كتاب      ترين آثار نثر فارسي كه به     از جمله قديمي          

  نويسنده  دو  ة ظاهراً بوسيل  ،در دو قسمت متمايز ازيكديگر و در دو سبك مختلف از دو دورة متفاوت             

 از نثـر هـايي  كـه درآن فـصل    چنـان ،قديمي اسـت قسمت اول اين كتاب بسيار  .نگارش يافته است

ا ي 444 (گرديده و بقيه تا جلوس طغرل اول      نقل  » بشرمقسم«و» ابوالمؤيد بلخي «ندگان متقدم   نويس

 سبكي بس قديمي كه نمودار سبك بلعمي است انشا شده و از اين تاريخ                به يك روش و  بر)ق.ه445

 با سبكي دگرگونه پايان يافته است كه بايد آن شيوه را مخلـوطي از دورة دوم و سـوم                    725تا سال   

با اين همه تاريخ سيستان از حيث سبك كلي، از آخرين نمونه هاي نثر فارسـي                . نثر فارسي دانست  

 مفهوم است    بيان، ايجاز و اختصار و رسايي      هاي بارز آن سادگي   رود كه ويژگي    دورة اول به شمار مي    

 واژگـان اربرد هاي پرشـماري از ك ـ   داراي نشانه،به دليل نزديكي قابل توجه با زبان زندة آن روزگار و

  .هاي زبان گفتگوست گونگي پيوندهاي نحوي جملهچ تعبيرات و اصطلاحات و ، تركيبات،كهن

  

 :سؤالات پژوهشي) ب

  

  هايي است؟ از نظر سبك نثر فارسي داراي چه ويژگي» تاريخ سيستان«  كتاب - 1

كار  ر بههاي دستورتاريخي دراين اث  چه ويژگي،هاي دستوري  در عرصة صرف كلمات و مقوله- 2

  رفته است؟

    هايي دارد؟ چه ويژگي» تاريخ سيستان«نحوي و ساختار جمله ها در نثر كتاب عناصر  - 3

    

  :روش تحقيق ) ج

  

  ي ا كتابخانه  توصيفي است كه به شيوة- حليلياين تحقيق از نوع بنيادي و روش بررسي آن ت        



                                                                         
٣

    گردد و  بوط به هرمورد دستوري استخراج مي قواعد مر،ابتدا با مطالعة متن كتاب. گيرد صورت مي

شود و سرانجام،  شواهدي كه مبين مباحث دستور تاريخي زبان فارسي باشد يادداشت مي ها و مثال

  . يابد هاي رساله نگارش مي  فصل،ها و شواهد با دسته بندي يادداشت

  

  :سابقه تحقيق) د

       

اي  مـه ، در مقد  »تاريخ سيستان « ضمن تصحيح كتاب     ،1314سال نخستين بار مرحوم بهار در           

         و هـم او در كتـاب  . نحوي كتاب اشاره كرده است ات صرفي وآن نگاشته به برخي از خصوصيكه بر 

بعد از آن مرحوم محمود     . اخته است هاي سبكي آن پرد    به تشريح ويژگي  ) 1320(» سبك شناسي «

 شاهنامه و « فردوسي در كتاب   ةائص دستوري شاهنام  شفيعي به موضوع عناصر دستور تاريخي وخص      

) 1367 (»تـاريخ زبـان فارسـي   « پس از آن مرحوم خـانلري در كتـاب   پرداخت و) 1343(» دستور

 حـرف اضـافه و  «دركتـاب   دكتر خطيـب رهبـر نيـز   . هاي تاريخي زبان فارسي را تشريح كرد ويژگي

اما تاكنون تحقيقـي كـه    .رسي قرار دادربط را مورد بر تحول تاريخي حروف اضافه و) 1367(» ربط

انجـام نـشده    هاي تاريخ سيستان و عناصر دستور تاريخي آن باشـد   ويژگي گيرندة بر به طورخاص در

» تـاريخ سيـستان   « تاريخي نثركتاب   دستور هاي سبكي و عناصر    كوشد ويژگي  اين پژوهش مي  . است

  .ر مورد بررسي قرار دهدرا  با ذكر شواهد و امثال لازم از متون متقدم و متأخّ

  

  :اهميت و ضرورت تحقيق) ه

          

عد و استخراج قوا» تاريخ سيستان«ي نثر كتاب   هاهدف از اجراي اين پژوهش، بررسي ويژگي        

هاي دستور تاريخي و نيز تبيين چگونگي كاربرد ويژگي آن روزگار،و ضوابط حاكم بر زبان فارسي در

ها در هاي دستوري، همچنين شناخت عناصر نحوي و ساختار جمله و مقوله صرف كلمات  درعرصة

                                                                                                          .اين كتاب است
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                                                                                                        :كاربرد نتايج تحقيق) و

          

سبك  هاي دستور زبان ومحقّقان عرصه نتايج اين تحقيق براي دانشجويان ادبيات فارسي و        

 ادبي كمك خواهد -هايي از اين متن تاريخيبه فهم بخش شناسي فارسي سودمند خواهد بود و

  .يي بيشتر با صورتي ديگر از زبان فارسي در اعصارگذشته خواهد شدآشنا نيز موجب توجه و كرد و
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                                                :  فصل دوم                              
   تاريخ سيستان و ويژگي هاي آن                       
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                                                                                                                   :تاريخ سيستان و مزاياي آن 

         

، كـه   است دربارة رويداد هاي سيـستان      يا به گفتة برخي سيستان نامه،كتابي         تاريخ سيستان        

 عنـوان  بـا    ق.ه1302-1299سـالهاي    اين كتاب نخستين بـار در        .به زبان فارسي نگاشته شده است     

حفظ متن از خطر نابودي، به صورت پاورقي         تنها به انگيزة   بدون تصحيح انتقادي و   تاريخ سيستان،   

 ميلـتن گلـد   تقريبـاً يـك قـرن بعـد         . بـه چـاپ رسـيد     ) 564-474از شمارة (م  زنامة ايران قدي  در رو 

  1. معرّفي كرد»اسلامي« تاريخي م ضمن ترجمة اين اثر به زبان انگليسي آن را1976در

تنها يك نسخه وجود دارد كـه        اين اثر    مصحح تاريخ سيستان، از    به گفتة ملك الشّعراي بهار،            

را با افزودن مقدمه اي مفـصل       وي اين اثر    . رن نهم كتابت شده است    رن هشتم يا اوايل ق    در اواسط ق  

تاريخ دقيق تأليف اين كتـاب      . ش درتهران به چاپ رسانده است     1314در سودمند تصحيح كرده و   و  

به وسيلة مؤلفّ يا مؤلّفاني ناشـناس        ق.ه 725 تا 445 اما آنچه مسلمّ است بين سالهاي      معلوم نيست 

    2.يف شده استتأل

از كه   كتابقسمت اول    : نوشته شده است    دو يا سه نفر، به نوبت      تاريخ سيستان به قلم    اً        ظاهر

زمـان    در ، اسـت  ق448دست گرشاسب تا سـال     باستان به در عهد   ) زرنگ(آغاز بناي شهر سيستان     

 مؤلّـف  . تأليف شده است   امير سيستان،  ،ملقّب به تاج الدين   ) ق.ه465متوفّي(ابوالفضل نصربن احمد    

 برخي شخصيتهاي ايران باستان      آن كه از    از شده، پس  خدا آغاز     و ستايش   با حمد   كه اين بخش در  

  بن عبـداالله   ةدربارة عياران و خوارج سيستان؛ نامة هارون الرشّيد به حمز         ،  )55 -49ص(ياد مي كند  

تـسلّط تركـان بـر      چگـونگي    ،ونسيستان، و پاسخ او به هـار      ، از رؤساي خوارج در      )ق.ه213متوفّي(

          بـر خـلاف مورخـان       ارائـه مـي دهـد و        توضيحات مفـصلي   فتوحات آنان   اميران صفاّري و   ،سيستان

____________________________  

تهران،  زير نظركاظم موسوي بجنوردي،    المعارف بزرگ اسلامي،   ةداير: منوچهر پزشك، تاريخ سيستان، مندرج در      -1

  .294، ص14، ج1385 المعارف بزرگ اسلامي، ةرمركز داي

                      .18و17، صص1381ة تاريخ سيستان، تهران، انتشارات معين،، مقدم)ملك الشّعرا( محمد تقي بهار- 2
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                     دولتهاي ساماني، سلجوقي و غزنوي كه  با صفاّريان به رقابت و دشمني پرداخته بودند، از آنـان بـه                    

    تمجيد نويسنده از يعقوب بن ليث، عمرو بن ليـث و ابـوجعفر احمـد   «  از اين رو1.نيكي ياد مي كند  

بن محمد بن خلف ديدگاه منفي مورخان بيـرون از سيـستان و ضـد صـفّاري را تلطيـف و جبـران                           

ن مـردم سيـستان از      مي كند و از لا به لاي مطالب اين كتاب معلوم مي شود كـه صـفّاريان در بـي                   

چنان كه نويسندة آن، عزل حاكم بـومي صـفاّري اميرخلـف بـن              . محبوبيتي زياد برخوردار بوده اند    

  2».احمد را به وسيلة سلطان محمود فاجعة بزرگي براي سيستان قلمداد كرده است

   از او بـا    ق445 محـرّم    8مؤلفّ اين بخش، در شرح آمدن طغـرل سـلجوقي بـه سيـستان در                       

 هـيچ    پس از اين   3.ياد مي كند كه نشانة زنده بودن مؤلفّ درآن تاريخ است          »ادام االله ملكه    «  عبارت

دنبالـة مطالـب بـه همـان     . يده نمي شـود  متن د  ، در عبارت ديگري كه دالّ بر شناسايي مؤلفّ باشد       

 سـير   و،اما ناگهان رشتة مطلـب مـي گـسلد      .  ادامه مي يابد   ق448جمادي الآخر 14 آغازين تا    شيوة

 با سـبك  ق465 جمادي الآخر23 حادثه اي درسال وقفه، 17طبيعي حوادث تغيير مي كند و پس از       

 تركيب و هـم    جملات كتاب هم از حيث لغت و      « به گونه اي كه     .  گزارش مي شود   و سياق متفاوت  

 -سياقت تاريخي يكباره عوض مي شود، جملات مصدري به جاي تفاصيل مرتّب پيش مـي              از حيث   

 و  ين جمله ها متوالي ومتتابع مي شود و در ضمن آنها  گاهي بيـست و دو و گـاهي شـانزده                     آيد و ا  

ق ادامـه  695ن شيوة نگارش همچنان تا وقايع سال اي4».سال از متن تاريخ گم مي شود     گاهي يازده   

 -ركـن  سپس بار ديگر ناگهان شيوة نگارش تغيير مي كند و ماجراي مخالفتها و نيروهـاي              . مي يابد 

ن محمود با پدرش، نصيرالدين و برادرش، شاه نصرت الدين، شاهان محلّي سيستان، همـراه بـا                 الدي

___________________________  

غلامعلي حداد عادل، تهران، بنياد   جهان اسلام، زير نظرةدانشنام:  شهناز رازپوش، تاريخ سيستان، مندرج در- 1

                                                                                                               .225 ص ،6، ج1380 المعارف اسلامي،ةداير

                  .27و26صص، 1380 تأليف، يعقوب آژند، تهران، نشرگستره،، تاريخ نگاري در ايران، ترجمه و اشپولر و ديگران- 2

                                                                    .22ص ، مقدمة تاريخ سيستان،)ملك الشّعرا(محمد تقي بهار -3

                                                                                                                          .25 همان، ص-4
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                       فقط از مقايسة آخرين تـاريخي كـه از لا          . تفصيل اما بدون ذكر تاريخ وقوع حوادث گزارش مي شود         

با اثر تاريخي متأخرّ، احيـاءالملوك از شـاه         )  ق727(واپسين عبارت كتاب دريافت مي شود       به لاي   

مي توان پي برد كـه نويـسندة        ) ق11ة  تأليف در نيمة اول سد    (حسين بن ملك غياث الدين محمد       

 سال پس از صلح فرزندان نـصيرالدين زنـده بـوده            8اين چند صفحة پاياني، خود در آن سال يعني          

  ).ق نوشته است725كه بهار ظاهراً با مسامحه آن را . (است

        در بخش دوم، اگرچه مؤلفّ حوادث مربوط به سيستان را تـا زمـان خـود بـه شـيوة سـالنامه                      

ت آن، كـه دسـت كـم دو سـده پـس از بخـش                          نگاري البته فهرست وار، بيان كرده است، اما اهميـ

وقايع مأخذ تكميلي مهمـي بـه حـساب     لحاظ تاريخي كم نيست و در برخي    نخست نوشته شده، از   

واپسين بخش كتاب نيز،كه از چند صفحه تجاوز نمي كند، بـه گـواهي نثـر آن، بـي شـك                     . مي آيد 

      1 .ق نمي زيسته است9ي بركتاب افزوده شده كه زودتر از سدة توسط مؤلّف

دربارة نويسندگان هيچ يك از بخش هاي سه گانه كتاب آگاهي دقيقي در دست نيست، امـا                          

بر پاية برخي قراين موجود، مرحوم بهار، مصحح تاريخ سيستان، مولانا شمس الدين محمد موالي را                

همچنـين  . محمود بن يوسف اصفهاني را مؤلّـف قـسمت دوم دانـسته اسـت             مؤلفّ قسمت نخست و     

برخي اصل تاريخ سيستان را عربي دانسته اند كه به فارسي برگردانيده شده، اما بهار اين ادعـا را رد             

وي تـاريخ سيـستان را      . كرده و نوشته است كه گاه مطالبي از متون عربي به آن اضافه شـده اسـت                

م نثر فارسي، و همپاية تاريخ بلعمي و تاريخ بيهقي و تاريخ گرديزي دانـسته و                يكي از سه كتاب قدي    

 افزوده است كه با توجه به تركيبات و واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين كتاب، نثر آن از نثـر                      

        از ديگـر دلايـل او دربـارة قـدمت ايـن اثـر، ذكـر نـام شـهرها و                . كتابهاي مذكور قديم تر مي نمايد     

 هـاي  قصبه هايي است كه با حملات سلجوقيان و مغولان به كلـّي ويـران شـده و از آنهـا دركتـاب                     

 تاريخيِ متأخرّ، مانند معجم البلدانِ ياقوت حموي يا نزهت القلوبِ حمداالله مستوفي يا              و جغرافيايي

.     

_______________________________  

                                                                                            .295و 294، صص14 جمنوچهر پزشك، تاريخ سيستان، -1
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                                                                   1. نيستاثرييا احياءالملوك و غيره   هراتتاريخ

نثر تاريخ سيستان يكدست نيست، نثر بخش ابتداي آن         « ت مي توان دريافت كه      با اندك دقّ  

نثـري قـديمي    ) ق455-429(متأثرّ از نثر ابوالمؤيد بلخي وبشر مِقسم است و تا جلوس طغـرل اول               

در قسمت دوم سبك كتاب از لحاظ ادبي و تاريخي تغيير مي كنـد و نثـر                 . شبيه به نثر بلعمي دارد    

   2».از نثر سدة ششم و هفتم مي شود، جملات نيز استحكام قسمت نخست را ندارندآن آميزه اي 

  

   :مزاياي اين تاريخ

  

بي ترديد قسمت اول تاريخ سيستان به سبب ويژگيهاي تـاريخي و ادبـي آن، ارزشـمندترين                 

به ) 75،49ص(مؤلفّ در آغاز  . نخستين ويژگي كتاب به منابع آن مربوط مي شود        . بخش كتاب است  

 مأخذ خود يعني كتاب گرشاسب اثر ابوالمؤيد بلخي و فضايل سجـستان از هـلال يوسـف اوقـي                    دو

افـزون بـر ايـن دو اثـر، از منـابع مهـم              . اشاره مي كند كه اكنون هيچ يك در دست نيـست          ) آوقي(

، عجايـب بـرّ و بحـر از بـشر مقـسم      )56ص(اخبار سيـستان از نويـسنده اي نـامعلوم     : ديگري چون 

، كتـاب الخـراج از      )56ص(، سيِِرالملوك از عبـداالله بـن مقفّـع          )53ص(امه فردوسي   ، شاهن )58ص(

، تاريخ محمد بن    )55ص(انبياء از علي بن محمد طبري       كتاب  ،  )67،56ص(ابوالفرج قدامه بن جعفر   

بندهــشن وكتــاب ) 61ص(اي نــامعلوم ه ، بلــدان و منــافع آن از نويــسند)95ص(موســي خــوارزمي

 مـسعودي، طبـري، بلعمـي،     : در عـوض از نويـسندگاني چـون       . كنـد اد مي   ي) 60،61ص(زرتشتيان  

بيهقي،گرديزي و امثال آنان كه در قرن چهارم مي زيسته اند، نامي نمي برد و اين خود از يك سـو                     

  قدمت تأليف اين كتاب را مي رساند و از سوي ديگر، نشان مي دهد كه در عهد او مورخانِ مذكور و

  3.ي بسزا نداشته ، و كتب قدما متداول بوده استتواريخ آنان هنوز شهرت
_____________________________  
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خته اي است از تاريخ باسـتاني        مطالبي كه تاريخ سيستان از منابع ياد شده نقل مي كند، آمي                  

 العـرب و اختـصاص      ةايران و داستانهايي از دورة استيلاي عرب،گزارشـهايي از تـاريخ خـاص جزيـر              

، و نيز شرح و توضيح وقايع تاريخ خلفا و امويان و عباسيان تا آنجا               )ص(بخشي به سيرة پبامبر اكرم      

  ه به اين كه بيشتر منـابعي كـه مؤلّـف          با توج . كه به سيستان و اميران آن سرزمين مربوط مي شود         

 شكّي نيست كه مطالب اين قـسمتهاي        ،نام برده است، به زبان عربي نوشته يا ترجمه شده بوده اند           

                                                                                             1.كتاب از عربي نقل و ترجمه شده است

 آنچه تاريخ سيستان را به عنوان تاريخ محلّي، سخت مورد توجـه خاورشناسـان قـرار                 :ديگر          

  2.مندي از آن به دست مي آيدداده، توجه مؤلفّ به ايران باستان است كه آگاهيهاي ارزش

 تاريخ سيستان تنها كتابي است كه دربارة ساختن آتشگاه كركويه در سيستان سـخن     :ديگر          

رانده و با ذكر مطالبي از كتاب بندهشن زردشتيان، توجه مؤلفّ را به جايگـاه سيـستان در فرهنـگ                    

هد، و معلوم مي دارد كه سيستان، تـا  ايران باستان و دين و آيين آن پس از سلطةعرب، نشان مي د           

عصر مؤلفّ كتاب يعني اواسط قرن پنجم جايگاه اصلي طايفة مغـان و علمـا ومتكلّمـان زردشـتي و                    

  تـا  در حالي كه هيچ يك از مورخان اسلامي از عرب و عجـم            . مركز عمدة دين مزديسني بوده است     

و نيـز تنهـا كتـابي اسـت كـه از            . ه انـد  ديرباز نام بندهشن را نمي دانسته يا اگر دانسته ذكـر نكـرد            

 چـون زرتـشت بيـرون آمـد و ديـن          « :ياد كـرده، وگويـد    » مزديسنان«زردشتيان با نام حقيقي آنها      

                                                                            3».مزديسنان آورد رستم آن را منكر شد

 مصراع نخـست          8 بيت كه    5ستان از يك سو با ذكر سرود كركوي در           مؤلفّ تاريخ سي   :ديگر          

 آن قافية يكسان، و آخرين بيت قافيه اي ديگر دارد، كهن ترين شعر فارسي دري شـناخته شـده را                   

  تـازي  حفظ كرده است، و از سوي ديگر بـا شـرح واكـنش يعقـوب در هنگـامي كـه او را بـه شـعر                         

______________________________  
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       و سـپس شـرح رواج شـعر       » و بدان روزگـار نامـة پارسـي نبـود         « ستودند و ذكر عبارت بسيار مهم  

دري را هـم    رواج زبان فارسـي      فارسي، برخي محقّقان را بر آن داشته است تا افزون بر شعر فارسي،            

يخ را دربارة آغاز شـعر فارسـي نـسبتاً درسـت تـرين روايتهـا             بدانند و روايت اين تار    از همان روزگار    

  1.بشمارند

گزارشهاي جذّابي كه مؤلّف از شكل گيري هسته هاي مقاومت و استقلال طلبي : ديگر         

چون خوارج و عياران كه در نهايت به فرمانروايي صفّاريان انجاميد، و نامة هارون الرشّيد به حمزه 

 ، و شرح بر آمدن يعقوب ليث وكارهاي او و برادرش، عمرو،و پاسخ حمزه به اوبن عبداالله خارجي 

  2ارائه داده، كتاب را به اثري يگانه مبدل ساخته است

 94 داستان نصربن احمد با امير ابوجعفرصفّاري است كه در ضمن آن قصيدة نونية :ديگر         

ده، و به اين ترتيب، با حفظ ابياتي از اندك بيتي رودكي را در ستايش امير ابوجعفر به تمامي آور

        3.شعر بازماندة رودكي بر دوستاران زبان وادب پارسي منتّ نهاده است

محمد بن وصيف كاتب سـجزي و بـسام كـورد           :  معرّفي چهار شاعر قديمي به نامهاي      : ديگر         

  اهميت  هاست كه درجاي خود حائزبلخي و ذكر ابياتي از آن)صايغ(ي و محمد بن مخلّد و صانعخارج

                                                                                                           4.بسيار است

يخي نيامده و يـا اگـر آمـده بـه ايـن              نقل روايات و داستانهايي است كه يا در هيچ تار          :ديگر        

 داستان ايران بن رستم، مرزبان سيستان و قصة او با ربيـع بـن زيـاد               : نظير. تتفصيل ذكر نشده اس   

امير عرب، داسـتان مهلـّب بـن ابيـع صـفره و سـبب سـالاري يـافتن او، داسـتان رسـتم بـن مهـر                            

 -هرمزدالمجوسي و سخنان حكمت آميز او، داستان بخشش معن بن زايده دربـارة مـروان بـن ابـي                  

_____________________________  
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  دارد كه اغاني و...) آبست و نبيذست(شاعر و نيز روايتي در شعر فارسيِ يزيد بن مفرغّ شاعر حفصة 

  1.نكرده اندجاحظ و ديگران آن را ذكر 

مؤلفّ تاريخ سيستان به عنوان تاريخي محلّي، در ذكر حوادث تاريخي تنها به ذكر  :ديگر          

رئوس مطالب و شرح حال سادة پادشاهان، از مرگ و ولادت و ولايت گرفتن و عزل و نصب وزيران 

و به غايت سادگي و و اميران و شكستها و پيروزيها، اكتفا نكرده است، بلكه با لطافت و زيبايي 

رواني به شرح و تفصيل رويدادهايي پرداخته است كه يا از چشم بسياري از تاريخ نگاران متقدم و 

  2.همعصر چون گرديزي دور مانده و يا به سبب رعايت ايجاز و اختصار به آنها نپرداخته اند

  

  :ارزش هاي ادبي تاريخ سيستان

  

سيستان به لحاظ ارزش هاي ادبي و نثـر آن، يكـي از بهتـرين                     افزون بر ارزش تاريخي، تاريخ      

زبان متن، در مجمـوع، همـان زبـان پارسـي دري            . آثار نثر پارسي آغاز سدة پنجم به شمار مي رود         

عبارتهاي كوتاه و رسا همراه با تركيبهاي بديع و اصطلاحات ناب پارسـي از     . رايج تا سدة پنجم است    

 تركيبهاي عربي بسيار كم دارد به طوري كه مجموع واژگان عربي            لغات و . ويژگيهاي اين متن است   

متن در جاهايي كه مؤلفّ از منابع پارسي يا پهلوي نقل و ترجمه كـرده، از صـدي سـه ودر سراسـر               

 با وجود گسستگي هايي كه در نسخة بازمانده راه يافتـه، ايـن              3.كتاب از صدي پنج تجاوز نمي كند      

-350بـين (ي متن در كنار قديمي ترين كتب فارسي نظير تاريخ بلعمي اثر به لحاظ شيوايي و زيباي 

   4.قرار دارد) ق372(و حدودالعالم ) ق360

_________________________  
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:                                                                                                                                  ويژگي هاي سبكي

       

 بيان سبك تاريخ سيستان و اختصاصات صرفي و نحوي آن مي توان به موارد ذيل اشاره در        

  :كرد

 در سادگي و ايجاز و نياوردن كلمات مترادف و مكررّ و ايراد جملات كوتاه به هيچ يك از )1        

  1.سجع هيچ ندارد و گويي با اين صنعت آشنا نبوده است. كتب فارسي شباهت ندارد

 در استعمال كلمات عربي اعتدال دارد و هر جا واژگان عربي اسـتعمال كـرده، همانهـايي                  )2         

 از قبيـل  . بوده است كه در ميان مردم عصر رايج بوده و غالب آنها در تاريخ بلعمي هـم آمـده اسـت                    

حرب، هول، قوت، هزيمت، صعب، به ترتيب به جاي جنگ و بيم يا بيمناك و نيرو و گريز و سخت،                    

عامل، خراج، سلطان، قضاوت، خطبـه، ناحيـت، شـحنه، مظـالم و             : اصطلاحات ديواني عربي مانند   يا  

   2.امثال اينها كه بوسيلة حكمرانان عرب در ضمن ادارة مملكت به جاي مانده است

    اجتناب از استعمال لغات مشكل و متروك فارسي كه بسياري از آنهـا در شـعر ايـن دوره                   )3         

از روش كتاب پيداست كه نويسنده چون ساير نويسندگان كتب تاريخي قديم سعي             . ديده مي شود  

  3.داشته است چنان بنويسد كه همة مردم بتوانند بخوانند و دريابند

بخــش و تقــسيم  :بخــشش: معــاني بــديع و تــازه نظيــر تركيبــات در  اســتعمال لغــات و)4         

   ، چـشم  )72ص( سرشـناس و معـروف       :، چـشم بيـنش    )98ص(نيام شمـشير  : ، پوست )66،301ص(

)                     84ص(ســلطنت، مملكــت : ، پادشــاهي)88ص(مثــل و ماننــد : ، ديگــر)132ص(رياكــاري: ديــدي

  گوشه: ، گوشانه )84ص(خاموش: ، فروكرده )62،34ص(با  : ، بر )351ص(آزاد ساختن : بيرون گذاشتن 

ــار ــان)380(وكن ــا : ، نزديك ــرش ،)288، 90ص(نزديكيه ــي نگ ــرش و ب ــت و  :  نگ ــه و رعاي ملاحظ

_____________________________            
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                                                        1 )183 ،58ص. (اگر نه، والاّ: ، يا نه)214،259ص( دقّت

  : نظير.  مكررّ و به معاني مختلف»تا«  به كاربردن كلمة)5    

)                    256ص. ( زيان نداردتاو  مرا عذر نباشد تارا بستاند و  كسي بيايد و تتا جهد كن -

  ) 101ص (. نيز چه كردتا شكم  او پاره كرد و ندانم تامي ديدم  -

 ذكر شكل كامل بعضي افعال و اسامي كه ممكن است از مختصات گـويش خاصـي باشـد،                   )6         

بيـستانيد،  : ر افعال، ماننـد   وگاهي هم اختصارهايي دارد، د    . اشتر، اسپرد، اشنيد، اشكم، استاند    : مانند

  زينجا، زانجا، زپس، زين، زو، چون زانچه، ) ز(به ) از(تخفيف : به جاي بايستادانيد، و در حروف مانند

                                                                     .سما، بوالقاسمعيل: اسامي وكنيه ها مانندوگاهي در  غيره، و

، )133ص(گرفت، بر )158ص(فرا رسيدند : مانند. فعال با پيشوند هاي قديمي    ا كار بردن  به )7        

  ).334ص(، فراز رسيد )162ص(، فرو گرفت )128ص( ، باز خريد )127ص(اندرگرفتند 

  : ، مانند»پس« به جاي فاء ابتدايي عربي و معادل»  باز« تكرار)8       

)                                                         130ص. ( يزيد بن معاويه اسود بن سعيد را به سيستان فرستاد باز-

  )189ص. (خراسان طاهر بن الحسين را داد مأمون ولايت سيستان و باز -

  :چون        و گاهي عوض واو عطف عربي بر سر جمله هاي معطوف، 

... چون حرب جمل و كشتن طلحه و زبير...  كارها رفت كه اندر كتاب و سنّت آن را حجتي نديدند-

و ...  كشتن مصعب بن الزبيرباز...  جمع گشتن گروه بر معاويهباز...  خلاف معاويه و حرب صفينباز

  )  134-135صص. (آنچه بدين ماند كه اگر همه ياد كرده آيد قصه دراز شود

  :مانند2بر سر اسم،» به«    و گاهي نيز به معني     

  )166ص. ( هرات فرستادبازتميم بن عمر را ) مهدي بن منصور (-

  )191ص. ( خراسان شدباز به هزيمت احمد بن خالد -

________________________________  
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                                                                  )  225ص. (د باز آمدند جاي و خرباز مردمان -

  :چون. »الّا«  استعمال مكررّ كلمة)9    

 فرشي دست الاّ حصاري بود خالي از همه چيزي الّا امير خلف اندر حصار هيچ علفه نگذاشته بود -

  )320ص. (ديگر گذاشته نبود به عمد را هيچ الاّفروكرده بودند اندر صفّة قلعة ارگ، 

، )52ص(شت كبرفت و گب : تأكيد بر سر فعلهاي ماضي و مصدر، چون« ب » آوردن مكررّ )10        

، و نياوردن اين حرف بر سر فعلهاي نفي و )96ص(ليدن باب، )297ص(ن ستدب، )85ص(سيد رب

  ). 135ص(اشتند نگذب: مورد، مانند جز در يك - چنان كه در تاريخ بلعمي و بيهقي آمده است-نهي

بويژه در بخش اول كتاب، كه در آوردن آن تا » در« به جاي » اندر«  استعمال واژة )11        

  زيرا هم پيش از اسم آمده و هم بعد از كلمات مضاف به باء اضافه براي؛حدي افراط كرده است

 ،اندر راه به، )256ص ( اندرراي قصر سبه افكندند اندر: چون . تأكيد و هم در مقام پيشوند

  ).220ص (اندر، به بلخ )94ص (اندر به دريا ،)128ص(

    ،  )366ص(، ملكان   )227ص(رسولان  :  جمع بستن كلمات عربي به شيوة فارسي، مانند          )12        

  ).342(، حديث ها )138ص(، مال ها )149ص(، حرب ها )314ص(، جدان  )371ص(نقيبان 

لـشكرها   ،)99ص(، خلقـان    )53ص(مردمـان   :  جمع بستن برخـي اسـامي جمـع، چـون          )13        

  ). 158و117صص(سپاه ها ) 218ص(

عجايب ها     :  جمع بستن دوبارة جمع هاي مكسر عربي با نشانه هاي جمع فارسي، چون               )14          

  ). 361ص(، نواحي ها )346ص(، حيل ها ) 90 و60صص(

زني بزرگوار مؤمنه : ا موصوف در مفرد و جمع يا تذكير و تأنيث، نظير مطابقة صفت ب)15        

  ).    80ص(صالحه 

: در پاره اي موارد بدون ياي الحاقي، چون»  الف« جمع بستن كلمات مختوم به )16        

  ). 87ص(كنداآن / ، كندآن)270ص(ناسزاآن 

  :   ، نظير»دوم و سوم«  به جاي»دوديگر، سديگر، دويم، سيم، سيؤم « كاربرد  )17         

).                                     363و344ص (دويم، )346و343ص (سيؤم، )348ص (سيم، )196،345ص(سديگر 
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   ،)276 و 80ص(، زي   )228و188صص(را  ...از بهرِ، از بهرِ   :  كاربرد حروف اضافة كهن، چون     )18       

  ).214و 57صص(دونِ 

  : يا مطيعي و شرطي و تمناّيي با ياء مجهول، به ترتيب مانند  كاربرد افعال انشايي)19       

  )302ص (.بديدي كه امير باجعفر را بايستيگفت همه نعمتي ما را هست اما ...  امير خراسان -

  )102ص (.نياوردمي كه چنين چيز بينم و شنوم، او را اينجا دانستمي اگر -

  ) 96ص. (آيدي كه عبدالمطّلب نزديك من  كاشكي-

: بعد از مصادري مانند» ايستاد«  استعمال فعل آغازي به شيوه اي خاص با افزودن فعل )20       

  ).100ص (زيادت استاد، )158ص (رسيدن استاد: رسيدن و زيادت، چون

                 ). 329ص(، اوكندن )53،83ص(خسبيدن :  كاربرد افعال كهنه و متروكي چون)21        

  تكرار يك فعل در پايان چند جملة متوالي، بر خلاف دوره هاي بعد كه اين تكرار يـا بـه                    )22        

                                                  :استعمال افعال مترادف بدل گرديد، و يا به حذف فعل با قرينة لفظي، نظير

 و رامـش مـن   گشت و بيماري من تندرسـتي     گشتدرويشي من بدو غني     آن كه   )... ص( محمد   -

  )103ص. (گشت و همة غم از من رميده گشتبدو بسيار 

  )116ص(.بودمردانة كاري ...  اما خويشتن داربود و اندر سپاه عبدالرّحمن بود مهلّب بيست ساله -

  )365ص (.كرد و شكر كرد پس رسول بدان شاد بود و امير يعقوب را خدمت -

  :  استعمال ضمير ذوي العقول در مورد غير ذوي العقول، چون)23   

  )58ص. ( موجود است كه هرگز نبود كه خالي بود از علماء و فقهاي بزرگاو در طبع هواي -

   )164ص. ( شد و شراب خورداو را همي بنا كردند و بر بام او و بدان كوشك شد كه -

  : 1ه يا مع الغير به جاي ضمير مفرد يا جمع غايب و بالعكس آوردن ضمير متكلمّ وحد)24       

  )237ص... . (گشاد) نتواند (نتوانم چون دانست خجستاني كه شهر -

)                                            321ص). (ندارند (نداريم حسين دانست و مردمان شارستان كه با وي طاقت -

_______________________________  

                                                                   .36ة تاريخ سيستان، ص، مقدم)ملك الشّعرا(محمد تقي بهار - 1



                                                                         
١٧

                                )302ص (.بديدي گفت همه نعمتي ما را هست اما بايستي كه امير باجعفر را -

بخ : و اصوات عربي، چون) 350ص(، هين )85ص(اينت : ي نظيرمتروككاربرد اصوات فارسي )25   

  ).97 و82صص(بخ 

  )88ص(اندايش ) 57ص(، تابش )109ص(پرسش : كاربرد مصدر شيني، چون )26      

  ).245و200صص(، خليفتي)229ص(رسولي :  استعمال كلمات عربي با ياءِ مصدري، چون)27      

نگاه داشـتن، بـه معنـي مراقـب و مواظـب            :  استعمال افعال در معني كهن يا خاص، نظير        )28      

، بـاز آوردن، بـه معنـي جـستن و گـرفتن             )52ص(، باز داشتن، به معني واگذاشتن       )348ص(بودن  

   .)90ص(، شدن، به معني رفتن)57 و56صص(، كردن، به معني ساختن و بنا كردن)53ص(

  ).65 و64صص (مردمردان :  كار برد اسم در معني صفت، مانند)29      
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 فعل                                                                                                     :                                 فصل سوم                          
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                                                                                                                                      فعل
  

كه دلالت مي كند بر كردن كاري يا روي دادن امري يـا             «  بخش گزاره است     فعل مهم ترين  

سان و فرهنـگ  افزون بر اين تعريف، دستور نوي ـ    1».داشتن حالتي در زمان گذشته يا اكنون يا آينده        

  :از آن جمله است.نويسان، تعريفهاي گوناگوني از فعل ارائه داده اند

فعل كلمه اي است كه به تنهايي يا به ياري وابسته هايي در يكي از زمانهاي سه گانـه بـر                     « 

فريـدون  « واقع شدن امري دلالت مي كند وامري است كه به امر ديگر اسناد داده مي شود؛ ماننـد                   

كه مكملِ  » زيرك« به ياري   » است« و» فريدون« به  » رفت« ، كه   »نگ زيرك است  هوش« و» رفت

  2».آن است به هوشنگ اسناد داده شده است

، كلمه اي است كـه انجـام گـرفتن كـاري يـا بـودن و يـا                 )صرفي(فعل از ديدگاه ساختاري   « 

يـدگاه كـاربردي و     و از د  . داشتن و يا پذيرفتن حالتي را در زمان گذشته وحال و آينده مـي رسـاند               

نـسبت      ) نهـاد   ( نحوي،كلمه اي است كه درجايگاه مسند مي نشيند و يـا مـسند را بـه مـسنداليه                   

   3».مهم ترين و كليدي ترين ركن جمله، وهستة گزاره است. مي دهد

فعل كه هستة گروه فعلي است، كلمه اي است داراي ويژگيهاي زمان، شخص، وجه، نمود،               « 

  4».، جهت»مي« ، » ب «نشانة نفي، 

فعل در اصطلاح صرف و نحو آن دسته و قسمت از كلمه هاست كه زمانهاي سه گانه يعني                          « 

 گذشته و حال و آينده در معني آن، دخالت و تأثير دارد؛ يعني حدوث امري را كه مقرون بـه يكـي                      

ا انجام مي گيرد و معني و           از زمان هاي سه گانه باشد بيان مي كند كه از جانب فاعلي انجام يافته ي               

________________________  

  .17، ص1370چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات توس،  پرويز ناتل خانلري، دستور زبان فارسي،-1

  .376، ص1382 خسرو فرشيدورد، دستور مفصل امروز، تهران، انتشارات سخن،-2

  . 56، ص1، ج1380طره، حسن احمدي گيوي، دستور تاريخي فعل، تهران، نشر ق-3

                                                                                                                                       . همانجا-4
  



                                                                         
٢٠

يكي معني مصدري كه حدوث امر باشد، ديگر فاعـل كـه امـر از                     : مفهوم آن از سه جزء ناگزير است      

 درختـان . زمستان رفـت : ، چون)فاعل(انب او حادث شود، سوم نسبت ميان حدث و كنندة حدث       ج

                                                                                            1».تابستان خواهد آمد. سبزِ سبز هستند

فعل كلمه اي است كه دلالت كند بر معنايي مستقلّ مقرون به يكي از ازمنة ماضي و حال                  « 

  2».قبلو مست

كلمه اي است كه بر شدن يا بودن يا كاري كردن در يكي از سه زمان دلالت                 ) كنش(فعل  « 

   3».جمشيد مي خواند. مسعود معقول است. علي روان شد: كند

  از تعاريف مزبور چنين بر مي آيد، كه فعل جريان كـاري را در يكـي از زمـان هـاي گذشـته،                     

رف گوينده  به وجوه مختلف بيان مي شود؛ به نحوي كه گـاهي بـا     حال و آينده مي رساند، كه از ط       

  .قطعيت و يقين همراه است ، گاهي با شك و ترديد و شرط، و گاهي نيز با اميد و آرزو

  

                                                                                         وجوه فعل: گفتار نخست

  

به شيوه اي از اسـتعمال فعـل اطـلاق          « ،كه تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است       ،ه فعل   وج      

مي شود كه به وسيلة آن گوينده وضع خود را نسبت به جريان فعل بيان مي كند، به عبارت ديگـر                     

 طريقه اي كه جريان فعل از طرف گوينده نقل مي شود، بر حسب آن كه از وقوع فعلي خبر بدهـد،                    

ود را به انجام دادن، يا ميل به انجام يافتن، يا شرط انجام گرفتن، يـا امـر بـه انجـام دادن        يا قصد خ  

_____________________________  
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